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شـهردار منطقـه ثامـن بـه اهمیـت فضاآرایـی محورهـای اصلـی منتهـی 
بـه حـرم مطهـر رضـوی اشـاره کـرد و گفـت: بیـش از ۴هـزار بنـر، پرچـم و 
پوسـتر تصویر رهبر شـهید، شـابلون و شـومیز و پرچم های کوچک، وی�ه 
راه پیمایی تهیه شده و در اختیار تشکل های مردمی و مساجد محوری 
قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن بیـش از ۱۴ هـزار متـر طـول پارچـه ریسـه ای 
مشکی،۷۵0عدد پرچم بیرقی  و ۶00 عدد پرچم در ابعاد مختلف در مبادی 

منتهـی بـه حـرم مطهر و در امتداد بولوار شارسـتان نصب شـده اسـت.
حسـین عبـدا...زاده بـه کمبـود ایـن اقـلام در شـهر اشـاره کـرد و  افـزود: بـه 
دنبال یک فراخوان و سازمان دهی نیروهای مردمی داوطلب، مشکلی 

در فضاآرایـی منطقـه و تأمیـن پرچم نداریم.
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قاسم فتحی|شب شعر «سپندوار» بیش از آنکه یک برنامه تقویمی 

باشـد، نوعی قرار نانوشـته میان شـاعران مشـهد اسـت؛ دیداری 
کـه هـر بـار در روزهـای پایانـی سـال شـکل می گیـرد و صداهـای 
متفـاوت شـعر فارسـی را در یـک فضـا کنار هـم می نشـاند. محفلی 
کـه از اواخـر دهـه80 و در پـی نشسـت های شـعری هم زمـان بـا 
سـفرهای نـوروزی رهبـر معظـم انقـاب بـه مشـهد شـکل گرفـت و 
به تدریـج هویتـی مسـتقل پیدا کرد؛ هویتـی که آن را از یک مراسـم 
مناسـبتی فراتـر بـرد و بـه مجالـی بـرای بازنمایی بخشـی از جریان 
شـعر معاصـر شـهر تبدیل کـرد که سـنت محافل ادبـی در آن هنوز 
بـر پایـه دیـدار حضوری و شـنیدن زنـده شـعر ادامـه دارد، آن هم در 

حضـور رهبـری ادیب.
امسـال امـا ایـن شـب شـعر در شـرایطی متفـاوت برگـزار می شـود؛ 
نخسـتین دوره ای کـه قـرار اسـت بـدون حضـور رهبـر معظـم 
انقـاب در مشـهد برگـزار شـود و همیـن غیـاب، معنایـی غریـب به 

ایـن محفـل داده اسـت.

کرامت، پایگاهی برای استقبال ○●� مسجد 
شاعرانه

حجت الاسلام والمسـلمین علـی عدالتـی  مجـد، از پایه گـذاران 
اصلی شـب شـعر سـپندوار، شـکل گیری این برنامه را به اواخر 

دهه80 نسبت می دهد؛ زمانی که ایده برگزاری یک شب 
شعر در استقبال از حضور نوروزی رهبرمعظم انقلاب را 

بـا امیرمهـدی حکیمـی، مسـئول وقت بخـش هنری 
ح کـرد. عدالتی  دفتـر تبلیغات اسـلامی مشـهد، مطر
در آن زمـان دبیـر انجمـن ادبـی دعبـل و از فعـالان 
حلقـه شـعر دفتـر تبلیغـات اسـلامی بـود. او دربـاره 
نخستین تجربه برگزاری این شب شعر می گوید: 

«اولین برنامه را در مسـجد کرامت،  برگزار کردیم؛ جایی که پایگاه خود 
رهبـری محسـوب می شـد. فکـر کردیـم چـه مکانـی مناسـب تر از آنجـا 

برای شـعرخوانی شـاعران خراسان.»
بـه گفتـه او، در همـان ابتدا، ایـده برگـزاری برنامه با انجمن هـای ادبی 
ح شد و استقبال گسترده ای به همراه داشت. عدالتی توضیح  شهر مطر
می دهـد کـه هـدف برگزارکننـدگان ایـن بـود کـه حضـور نـوروزی رهبـر 
انقلاب در مشهد برای جامعه ادبی شهر به رخدادی منفعلانه تبدیل 
نشـود: «نمی خواستیم ایشـان به مشهد بیایند و شـاعران بی تفاوت از 
کنـار ایـن حضور عبـور کنند. به هر حال ایشـان خـود از چهره های مؤثر 
کنشی  محافل ادبی کشـور بوده اند و طبیعی بود شـاعران خراسانی وا
فرهنگـی نشـان دهنـد.» بـه گفتـه عدالتـی، از سـال ۱۳8۹ تـا ۱۳۹۴ پنـج 
شـب شـعر برگزار شـد؛ سـه برنامـه در مسـجد «کرامـت» و دو برنامـه دیگر 

در خانـه پـدری رهبر انقلاب در کوچه سـیدجواد خامنه ای.

 »سپندوار«؛ نامی برگرفته از شعر رهبری○●�
حجت الاسلام والمسـلمین سیدمسـلم موسـوی، شـاعر خراسـانی و از 
کنـون بیـش از پانزده سـال از  دیگـر بنیان گـذاران سـپندوار، می گویـد: ا
ح اولیـه این ایـده می گـذرد. او همـراه بـا عدالتی مجـد و امیرمهدی  طـر
حکیمـی، هسـته اولیـه شـکل گیری ایـن شـب شـعر را تشـکیل دادنـد. 
موسـوی دربـاره انتخـاب نـام برنامه توضیـح می دهـد: «واژه سـپندوار 
را از یکـی از شـعرهای خـود رهبـری برداشـتیم؛ بیتـی کـه می گویـد: دلم 
قـرار نمی گیـرد از فغـان بی تـو / سـپندوار ز کـف دادم عنـان بی تـو.» بـه 
گفتـه او، نزدیکـی رهبـر انقـلاب بـا فضای شـعر و ادبیـات، انگیـزه اصلی 
شـکل گیری ایـن برنامه بود: «ایشـان سـال ها با ادبیـات دمخور بودند 
و دوسـتان شـاعر زیادی داشـتند. ما می خواسـتیم هنگام حضورشان 
در مشـهد، یک استقبال شـاعرانه شکل بگیرد و جامعه شعر نسبت به 
ایـن حضـور کاری بکنند.»محفل که گسـترده تر شـد به مرور، سـپندوار 
از یـک گردهمایـی محـدود شـهری فراتـر رفـت. موسـوی می گویـد: 
در دوره هـای مختلـف، شـاعران شناخته شـده ای از مشـهد، تهـران و 
ج کشـور در این شـب شـعر شـرکت  دیگر شـهرها و حتی شـاعرانی از خار
کردنـد. او از چهره هایـی چـون مرحـوم شـکوهی، اسـتاد شـفق، نیـک، 
میـلاد عرفان پـور، علیرضـا قـزوه، ناصـر فیـض و محمـد صالح اعـلا 
به عنـوان مهمانـان ایـن محفـل نـام می بـرد و اضافـه می کنـد که در 
کنـار برنامه هـای رسـمی، شـب های شـعر خودجـوش و مردمـی 
نیـز در حاشـیه سـپندوار شـکل می گرفـت. به گفته موسـوی، 
هـدف برنامـه تنها شـعرخوانی نبود: «رهبر انقـلاب بارها بر 
کید کرده اند و ما هم می خواستیم  معرفی ادبیات کشور تأ

سـهمی در این مسـیر داشـته باشـیم».
امسـال قـرار اسـت پـس از چنـد سـال وقفـه دوبـاره و 
هم زمان با تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، سپندوار 

در مشـهد برگزار شـود.
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سپندوار؛ شب شعری که با حضور رهبر معظم انقلاب معنا گرفت

سمیرا شاهیان|در زیرزمین مسجد امام هادی)ع( محله پایین خیابان 

صدای خانم ها پیچیده است. یکی شان دعایی می خواند و بقیه  
بـا او هم نوایـی می کننـد. قرار اسـت نـان بپزند. وسایلشـان سـاده 
و جمـع و جـور اسـت. یـک تنـور گازی دارنـد کـه از خـادم مسـجد 
بـه امانـت گرفته انـد، چنـد لگن پاسـتیکی بـرای اینکـه خمیرگیری 
کننـد و یـک دیـگ بـرای گـرم کـردن آب. خانم هـا از یکـی دو سـاعت 
پیـش از اذان ظهـر بـه مسـجد آمده انـد و طبـق روال روزهـای اول 
مـاه مبـارک، یک شـبانه روز نماز قضا بـه جماعـت خوانده اند. بعد 

از آن بـه زیرزمیـن آمده اند تـا خمیرگیری کنند.
یکـی از خانم هـا کـه تبحـر بیشـتری دارد و کار سـنگین خمیرگیـری 
بـا اوسـت، آهسـته آرد و کمـی نمـک را بـه آب ولـرم اضافـه می کنـد. 
خانم هـای دیگـر در ایـن مرحلـه کاری ندارنـد. یکـی دعـا می کنـد و 
بقیه صلوات می فرسـتند. کم کم خمیر جان می گیرد. چند مشـت 
آرد روی آن می پاشـند تـا در زمانـی کـه تخمیـر صـورت می گیـرد و 
لا می آیـد، بـه دَرِ ظـرف نچسـبد. در ایـن مرحلـه همـه  حجمـش بـا
خانم هـا جلـو می آینـد و بـا یـک «یاعلـی)ع(» ظـرف سـنگین خمیـر 
را بلنـد می کننـد و در جـای گـرم می گذارنـد. بعـد همگـی پله هـای 
لا می رونـد تـا بعـد از نمـاز ظهـر و عصـر، بیاینـد و تنـور  مسـجد را بـا

نانوایی شـان را گـرم کننـد.

نمادی از عشق و توسل○●�
کنان پایین خیابـان از کاری  سـیده اقـدس حقانی موسـوی یکی از سـا

کـه می کنند، می گوید: از همان روزهای اول 
خواستیم مؤثر باشیم. تصمیم گرفتیم به جای 

اینکـه در ایـن شـرایط جنگی، صف هـای نانوایی را 
اشغال کنیم، نانِ با کیفیت برای بسیجیان بپزیم. جمعه 

شـب هم هفتاد پرس عدس پلو با کمک های مردمی پختیم.
این بانوی بسیجی در حین آماده سازی مواد اولیه برای پخت نان با 
اشـاره به توطئه های دشمنان اضافه می کند: ما کارمان را بی اهمیت 
نمی دانیـم؛ همان طـور کـه یـک مـادر بـا تمام عشـق و علاقـه اش برای 
فرزندانـش غـذا درسـت می کنـد و می دانـد بچه هایـش از آن عشـق، 
نیـرو می گیرنـد، ماهـم در پشـت جبهـه ایـن نان هـا را بـا چاشـنی دعـا و 
توسـل آمـاده می  کنیـم. از خدا هـم می خواهیـم نیرو و برکتـی مضاعف 

در آن قـرار دهد.

همدلی در زمان جنگ○●�
سـیده زهـرا رئیس السـاداتی از بانـوان بسـیجی مسـجد امـام رضـا)ع( در 
بولوار وحدت اسـت که بـرای آموزش به جمع خانم های مسـجد امام 
هادی)ع( پیوسته است. این بانو با بیان اینکه وقتی شرایط اضطراری 
اسـت بایـد پایگاه هـای بسـیج باهـم ادغـام شـوند تـا کارهـا بـا همدلی و 
مشـارکت انجام شـود، اضافه می کند: ما خانم ها فکر کردیم چه کاری 
از دسـتمان برمی آیـد تـا در کنـار سـایر کارهـای فرهنگـی انجـام دهیم. 
آمـده ام اینجـا تا ببینیم خانم ها با چه وسـایل و امکاناتـی کار می کنند 

تا خودمان هم مشـابه این اقدام را در مسـجد محله داشـته باشـیم.

فعالیت در پشت صحنه○●�
زهـره بصیـری اهـل گنابـاد، کسـی اسـت کـه خمیرهـا را بـه نـان تبدیـل 
می کند. او به هر «چانه» خمیر، می گوید «زَواله». یک چانه را برمی دارد و 
روی بالشتک مخصوص پهن می کند. یکی از خانم ها هم روی خمیر 
پهـن شـده، سـبزیجات معطـر می پاشـد. بصیـری می گویـد: نانوایـی را 

از مـادرم یـاد گرفتم. نانی که ما درسـت می کنیم خیلی سـالم اسـت.
او اضافـه می کنـد: مـا کـه نمی توانیـم از نزدیـک خدمـت کنیـم، سـعی 
می کنیم در پشت صحنه فعال باشیم. تکتم غفوری هم دنباله حرف 
را می گیـرد و می گویـد: شـرایط جنگـی اسـت. همـه بایـد یکـدل باشـیم. 
ح نیسـت، پای کشـورمان در میان اسـت. کنـون مسـجد و محلـه مطر ا

در حالی که صدای جزء خوانی قرآن  در مسجد به زیرزمین هم می رسد، 
بوی نان بلند می شود. خمیرهای چانه زده، یک طرف روی پارچه ای 
بـزرگ قـرار گرفته انـد و خانم هـا در سـویی دیگـر دور تنـور ایسـتاده اند. 
نان هـا قرار اسـت به حوزه 8 بسـیج الزهرا)س( در نوغان فرسـتاده شـود. 
دوبـاره خانم هـا صلـوات می فرسـتند. یکـی از آن سـو بلنـد می گویـد 

سـبزی اش را حتما بزنید، خیلی خوشـمزه می شـود.

خانم های »پایین خیابان« با پخت نان برای بسیجیان، به صحنه آمدند

یک تنور گرم در جبهه مسجد
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بی بـی حمیـده ذوالفقـاری خانـه اش سـمت خیابـان مطهـری اسـت. یکی از 
نزدیکانـش  در  ایتـا پیـام فراخـوان را بـه او نشـان داده اسـت. همین طـور کـه 
� را به صدا درمی آورد می گوید: عضو بسـیج نیسـتم ولی به عشـق رهبرم  چـر
آمـده ام تـا آمـاده پذیرایـی از عـزاداران رهبر باشـیم. همیشـه دوسـت داشـتم 

کار جهـادی کنـم امـا حیـف که بـا رفتـن رهبرم ایـن اتفـاق افتاد.
زینب موسوی هم پیام دعوت را در گروه دوستانه شان دیده و راهی مسجد 
امـام صـادق)ع( شـده اسـت. ایـن مـادر جـوان کـه فرزنـد کوچکـش را در خانـه 
� کاری بلدم، گذاشته و از خیابان عبادی برای کمک آمده است می گوید: چر

وقتـی دیـدم خانم هـا دارنـد بـرای سـیاه پوش کـردن شـهر خیاطـی می کننـد 
� هـم لازم اسـت، بعـد از افطـار دوبـاره  راه افتـادم. دیـروز کـه آمـدم، دیـدم چـر
� سردوزم را هم با خودم آوردم. او که بی وقفه مشغول دوختن  برگشتم و چر
بنرهـای بـزرگ اسـت می گویـد: روزها می آیـم و قبـل از افطار برمی گـردم خانه 
تـا غـذای بچه هـا را بدهـم. بعـد از افطـار بـا خانـواده می آییـم و همگـی کمـک 
می کنیـم. مـردم همـه پـای کار هسـتند. سـاعت ۱۱ شـب کـه مـا می رویـم هنـوز 
عده ای مشـغول هسـتند.   چند دختر نوجوان گوشـه ای از مسـجد خیلی آرام 
مشـغول هسـتند. عطیه نـوروزی که بـا دوسـتانش فاطمه مهـدوی و فاطمه 
وطن خـواه بـا �رافـت و دقـت حاشـیه پارچه هـا را روی شـمع می سـوزانند 
می گویـد: ایـن کار را بـه مـا سـپرده اند. این طـوری پارچه هـا ریـش نمی شـوند 

و مقاومت بیشـتری دارند.

از آن سوی کشور هم برای کمک آمده اند. مونا مقدم که از اهواز برای تشییع 
پیکـر رهبـر، خـودش را بـه مشـهد رسـانده اسـت می گویـد: دختـر خواهـرم در 
خیابـان رضـوان مدرسـه می رود و معلم بسـیجش گفته بـا مادرهایتان برای 
کمـک بیاییـد. مـادرش بـاردار اسـت و بـه مـن گفـت خالـه همراهـم بیـا. وقتی 
آمدم دیدم چقدر کار  از دستمان برمی آید که انجام دهیم. عکس پدر شهید 
امت اسلامی را نگاه می کند، آهی می کشد و می گوید: همه جای ایران سرای 
مـن اسـت. مـا همـان نسـلی هسـتیم کـه امـام خمینـی)ره( گفتنـد سـربازان مـن 
در گهواره انـد، مـا همـان گهواره ای هـای دهـه۶0 هسـتیم. معصومـه امینـی 
مادربـزرگ مهربانـی اسـت که با دهـان روزه، ذکر می گوید و مشـغول باز کردن 
طاقه هـای بزرگ اسـت. او با دیـدن این صحنه ها یاد روزهای جن� 8سـاله 

می افتـد و می گویـد: وقتـی پیـام فراخـوان را در کانـال «کنشـگران انقلابـی»
دیـدم بـه یـاد روزهـای دفـاع مقـدس  افتـادم کـه پشـت جبهـه مشـغول 

بودیـم. از میـدان بـار نوغـان بـا اتوبـوس آمـدم تـا حـرم، رفتـم زیـارت و 
بعـد آمدم به آدرسـی کـه در پیام بود. خیاطی بلدم و هرکاری از دسـتم 
بربیایـد انجـام می دهـم. این روزها هـم جن� سـنگینی داریم و باید 

مانند گذشـته پشـتیبان رزمنده هایمان باشـیم.

� خیاطی اش را به مسجد آورد. او می گوید: ما  مریم رادپور هم از روز اول چر
خانم ها همه مان راسته دوزی را بلدیم. نصب بندک و دوخت عکس ها 
را هـم بـا سـرعت انجـام می دهیـم. هر کس هم یاد نداشـته باشـد بـه او یاد 
می دهیـم تـا سـرعت کار بـالا بـرود. مـا مهمـان داریـم، بایـد بـرای پذیرایـی 
از عـزاداران رهبرمـان آمـاده باشـیم. او کـه یکـی از فعـالان همیـن مسـجد 
اسـت ادامـه می دهـد: خانه مـان در خیابـان کاشـانی اسـت و بـه مسـجد 
نزدیـک هسـتیم. دخترهایـم مهدیـه و محدثـه، بعـد از افطـار می آینـد و 
کمـک می کننـد. ما حتـی به بچه هـا هم یـاد می دهیم در کارهـای گروهی 
مشـارکت کنند.اینجا فقط همسـایه ها دسـت به کار نشـده اند، از محلات 
و شـهرهای دیگـر هـم بـرای کمـک آمده انـد. ماننـد مرضیه درویشـی که از 
بیرجنـد آمـده اسـت و یکـی از افـرادی اسـت کـه روز و شـب مشـغول اسـت.
مرضیـه خانم می گوید: وقتی خبر شـهادت رهبرم را شـنیدم برای مراسـم   
بـه مشـهد آمـدم. یـک روز بعـد از افطـار بـا خواهرم کـه عضو همین مسـجد 
است آمدیم و متوجه شدیم که خانم ها مشغول خیاطی هستند. قسمت 

شـد ما هـم در ایـن کارها مشـارکت کنیم.

مریم نادری هنرمند خطاطی است که دست سه فرزندش را گرفته و برای 
کمک آمده است تا در پارچه نویسی ها کمک کند. فاطمه سادات عرفانی 
 � هـم بـا اینکـه چشـم هایش بـرای خیاطـی کـردن یـاری نمی کند، امـا چر
خیاطی اش را برداشـته و به مسـجد آورده تا هرکسـی که از دسـتش می آید 
� بنشـیند. خودش هم گوشـه ای از مسـجد، روی زمین نشسـته  پـای چر
و در بـرش زدن پارچـه کمک می کند. معصومه محسـنی از بولوار رسـتمی 
آمـده اسـت، خیاط حرفه ای اسـت و پیشـنهاد داده یک طاقـه پارچه به او 
بدهنـد، ببـرد خانه، بدوزد و آماده کند و بیاورد. اینجا همه مشـغول کارند.
یکـی بنـدک کنـار پارچه هـا را مـی دوزد و دیگـری قیچـی بـه دسـت دارد.
� خیاطی نشسـته اند و عده ای هم  � کاری بلدند پشـت چـر آن هـا که چر
پرچـم ایران و تصویر رهبر شـهیدمان را با سـوزن روی پارچه ها جانمایی 
می کنند تا به کار خیاط ها سرعت ببخشند. هر کس کارش تمام می شود،
بی کار نمی نشیند، سراغ راضیه خانم می رود تا کار جدیدی به او بسپارد.

اولیـن ایده زمانی از ذهـن راضیه طهرانیان 
گذشـت کـه حـس کـرد شـهر آن قـدر کـه بایـد 
سـیاه پوش نیسـت. بـا همسـرش کـه عضـو 
شـورای اجتماعـی محله بالاخیابـان  و امام 
جماعت مسجد امام صادق)ع( است مشورت 
کرد و وقتی متوجه شد چاپخانه ها به اندازه 
نیاز توان ندارند، پیشنهاد داد که خودشان 
دسـت به کار شـوند: دیـدم شـهر آن طـور کـه 
بایـد، رنـ� عـزا نـدارد. فضاآرایـی، بیشـتر در 
حد حماسـی اسـت و آن قدر که دلمان برای 
از دست دادن رهبر غمگین است، شهرمان 
سـیاه نیسـت. مـن معلـم مدرسـه هسـتم و 
بـا عیـدی ای کـه دولـت داد رفتـم پارچـه و 
تعـدادی عکـس آقـا را خریـدم و بـا دو نفـر از 
خانم هـا کار دوختـن پارچه هـای مشـکی با 

عکـس رهبر شـهید را شـروع کردیم.
کار که شـروع شـد و پرده های سـیاه در بولوار 
نصـب شـد، شـهرداری منطقـه ثامـن هـم 
پـای کار آمـد. چنـد طاقه پارچـه و پایه پرچم 
بـه آن هـا تحویـل داد تا ایـن همراهـی، کار را 
تسریع کند. طهرانیان ادامه می دهد: وقتی 
اطلاع رسانی کردیم، از همه شهر، حتی از همه 
کشور به کمکمان آمدند. چند تولیدی اعلام 
آمادگی کردند و مردم هم برای خرید پارچه 
کیفیـت مبال� قابل توجهی کمک کردند. با
نجمـه امانـی کـه از اعضـای اولیه ایـن گروه 
اسـت می گویـد: مـا هی� وقـت دسـت روی 
دست نمی گذاریم. بودجه اولیه را خودمان 
گذاشـتیم و پارچـه خریدیـم و شـروع کردیم.
مردم هم وقتی دیدند کار جهادی است به 
� خیاطی  کمک آمدند. الان بیشـتر از ۱0چر
آورده انـد و هر روز و شـب حـدود ۴0نفر خانم 

مشغول هستند.
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 رفتـم زیـارت و 
 خیاطی بلدم و هرکاری از دسـتم 
 این روزها هـم جن� سـنگینی داریم و باید 

� خیاطی را برداشتم و آمدمپارچه خریدیم و دست به کار شدیم  چر

به عشق رهبر آمده ایم

نیروهای پشتیبان جبهه هستیم

هر هنری دارید، بیایید

� خیاطی را برداشتم و آمدمپارچه خریدیم و دست به کار شدیم  چر

لاخیابـان را تـازه می کنـد و با هر عکسـی کـه روی پارچه ای سـیاه به آن دورتـادور دیـده می شـود کـه خانم ها با سـوزن آن ها را روی بیرق های سـیاه می دوزنـد، اما آنچه دل را می سـوزاند،سـوزن ،  نـ� ، طنـاب ،قیچـی ، ریسـه و ... فـراوان اسـت، پرچـم سـه رنگ کشـورمان هـم در اندازه هـای مختلـ� نجمـه موسـوی| در میـان پارچه هـای سـیاهی کـه سرتاسـر زیرزمیـن مسـجد امـام صـادق)ع( را پوشـانده، تمـام منطقـه را سـیاه پوش کننـد تـا شـهر هـم رنـگ غمـی را کـه بـر دل مردم نشسـته اسـت، بـه خـود بگیرد.سـوزن می زننـد، عزمشـان بـرای رسـاندن پیـام شـهادت دوچنـدان می شـود. ایـن پارچه هـا قرار اسـت تا چهـل روز،تصویـر رهبـر اسـت کـه داغ دل بانـوان محلـه با



� شد در ��سه ا��راری شورای ا�ت�اع� مح�ت من��ه �امن م�ر

�رای م��بان�، آماده ا�م

نجمه موسوی|جلسه اضطراری شوراهای اجتماعی محلات منطقه 

ثامـن در معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقه برگزار شـد.
در ایـن جلسـه اعضـای شـورای اجتماعـی محـلات پایین خیابـان و 
بالاخیابـان، ائمـه جماعـات و فعـالان فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه 
حضـور داشـتند تا دربـاره موضوع های مهمـی که در روزهای گذشـته 

� داده اسـت، هم اندیشـی کنند. در کشـور و شـهر مشـهد ر

لاخیابان○●� مدیریت بحران در با
در ایـن جلسـه آمادگـی برای شـرایط جنگی و اسـکان زائـران عزاداری 
کـه بـرای وداع بـا پیکر مطهر رهبر شـهید به مشـهد مشـرف می شـوند،
ح شـد. زائرانـی کـه بیشـترین زمـان حضورشـان در منطقـه ثامـن  مطـر
سـپری می شـود و بح� اسـکان و تأمین نـان و کالاهای اساسـی برای 
آن هـا یکـی از موضوع هـای مهـم ایـن روزهاسـت. محمـد واحـدی،
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن، از فعالان منطقه 
خواسـت تـا همـت مضاعـف داشـته باشـند و �رفیت هـای منطقـه را 

کن با �رفیت اسـکان و  شناسـایی و معرفی کنند. بح� شناسـایی اما
پناهگاهـی، پیشـنهاد اسـکان مـردم در زائرسـراها و مسـاجد و تکایای 

ح شـده بود. بـزرگ منطقـه از دیگـر مـوارد مطر
سـیدمهدی مرجانـی یکـی از اعضـای شـورای اجتماعـی بالاخیابان،

بح� فراخوان برای جمع آوری داروهای مازاد در خانه ها و همچنین 
ح کـرد. آموزش هـای فـوری امدادرسـانی در موقعیـت بحـران را مطـر
حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا پاشایی، عضو شورای اجتماعی 
بالاخیابـان نیـز اعـلام کرد کـه بچه های بسـیج مسـجد حنظله علاوه 
بـر کارهـای رسـانه ای در بح� شعارنویسـی با پیام هـای نویدبخش 
پیروزی حق علیه باطل که بار روانی م�بتی دارد، پای کار خواهند بود.

 همراهی بانوان پایین خیابان○●�
محسن پاشایی، عضو شورای اجتماعی محله پایین خیابان، همسو 
گـر خـروش  بـودن تجمعـات حماسـی اهالـی را مهـم دانسـت و گفـت: ا
شبانه مردم از مساجد محله شان به یک مقصد مشخ� در منطقه 

منتهی شـود سـیل جمعیت توان و انرژی مضاعفی پیدا خواهند کرد.
مهـری سـبزی، عضـو شـورای اجتماعـی محلـه پایین خیابـان نیـز از 
همراهی بانوان محله مانند همیشه خبر داد و گفت: علاوه بر تجمعات 
شـبانه،  پخت نان، تأمین پارچه های سـیاه، خیاطی و دوختن پرچم 
و پارچه هایـی بـا تصویـر رهبـر شـهید و تهیـه تابلوهایـی بـا خطاطـی و 
نقاشی  توسط دختران هنرمند بسیجی، فقط بخشی از فعالیت های 

شـبانه روزی اهالی در این روزهای هم بسـتگی و خروش است.

مدیر مسئول: سید می�م موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرامحله منطقه: نجمه موسوی کاهانی

گرافیک و صفحه آرایی: ملک جمعی
ویراستار: راحله سرادار

ک ٢٣ دفتر منطقه ثامن: خیابان کاشــانی ، کاشــانی١٢، پلا

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١                        
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

محلات منطقه مابالا خیابان ،پایین خیابان

برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه �امن کد بالا را اسکن کنید

شـما مـی توانیـد اخبـار کوچـه و خیابان خود را به شـماره 0۹0۳۴۲۶۱۹۱۳ در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

موسـوی|اهالی بالاخیابـان هرشـب بعـد از افطـار، جلـوی مسـجد 

صاحب الزمان)عج( در خیابان هاتف جمع می شوند و دقایقی کوتاه 
را پای مداحی جانسوز کربلایی علیرضا غفوریان برای رهبر شهید،

� می کشـند  عـزاداری می کننـد. پـس از آن خـروش یـک ملـت را بـه ر
و بـا حضـور کاروان پیـاده و خودرویـی نشـان می دهنـد کـه همیشـه 

پیـرو رهبـر غیور خود هسـتند.

کز اصلی تجمع شبانه اهالی بالاخیابان  یکی از مرا
کبری هـای  جلـوی مسـجد و حسـینیه علی ا
نوغـان در بولـوار رضوان)سیدحسـن نصـرا...) 
است. خیابانی که شب ها شاهد حضور بی شمار 
جمعیـت عاشـقی اسـت کـه می داننـد در جنـ� 
رمضـان، کوچه هـا و خیابان هـای شـهر، میـدان 

نبـرد اسـت و ایـن میـدان را خالـی نمی کنند.
هر شـب علاوه بـر اینکه نمازگزاران این مسـجد،

در خیابـان حاضـر شـده و شـعار مـرگ بـر آمریـکا و 
مـرگ بـر اسـرائیل را سـر می دهنـد، عزادارانـی از 
مساجد مختلف، پس از راه پیمایی به جمع آنان 
در بولـوار رضـوان می پیوندند و موج خروشـانی 

را تشـکیل می دهند.

بانـوان محلـه پایین خیابـان ماننـد همیشـه در صحنـه حضـور دارنـد.
بانوانـی کـه در ایـن شـب های سـرد، مادرانـه سـفره های افطـار و سـحر 
خانـواده را گـرم نگه می دارند و هم انگیزه بخـش نیروهای جان برکف 
بسیج و حافظان امنیت  هستند  و مانند فرزندان خود هر شب با تجمع 

در خیابـان وحـدت  از آن ها حمایـت می کنند.

حضـور حماسـی و پـر شـور کاروان خودرویـی اهالـی پایین خیابـان از 
مسـجد حـاج آخونـد و پایـگاه شـهید مدنـی در کوچـه راد آغـاز می شـود.
جوانان پرشور این پایگاه هر شب بعد از تلاوت قرآن، از کوچه های کنار  
حرم مطهرامام رضا)ع(، راهی خیابان ها و میادین اصلی شـهر می شوند 

تـا صدای خـروش یک ملـت را به گـوش همگان برسـانند.

خروش عزاداران منتقم○●�

حضور بی شمار مردم در رضوان○●�

حمایت مادرانه از حافظان امنیت○●�

صدای انقاب، از کوچه راد به تمام شهر○●�

شماچه خبر

عیدگاه


